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Detailed Abstract

Research objective:
The aim of this study is to conduct a comparative analysis and evaluation of the 
views expressed by Sunni and Shia exegetes (the two major Islamic traditions) 
regarding the meaning and interpretation of the Qur’anic phrase “the earth will be 
illuminated by the light of its Lord” in Qur’an 39:69 (“wa-ashraqat al-arḍu bi-nūri 
rabbihā”). Exegetes from both traditions have presented diverse perspectives on 
what is intended by this expression—whether its meaning is literal or metaphorical, 
and whether it refers to a phenomenon in this world or in the Hereafter. Some of 
these interpretations are shared by exegetes of both groups, while others are exclu-
sive either to Shia commentators or to Sunni commentators. Clarifying this issue 
helps remove the existing ambiguities surrounding the vocabulary of the verse and 
provides a more precise understanding of its expressions—an understanding that 
can have significant practical implications for human life.

Methodology:
This study employs a qualitative, descriptive–analytical approach. The views of 
Sunni and Shia exegetes regarding the meaning of the verse “wa-ashraqat al-arḍu 
bi-nūri rabbihā” (“the earth will be illuminated by the light of its Lord”) and their 
interpretations of what is intended by the earth’s illumination through God’s light 
have been extracted from their respective commentaries. The research aims to ana-
lyze, compare, and evaluate these interpretations, and to identify the view that best 
aligns with Qur’anic and hadith-based evidence.
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findings:
The findings of this study indicate that, regarding the meaning of “the earth 
will be illuminated by the light of its Lord” in Qur’an 39:69, ten distinct 
interpretations have been presented by Sunni and Shia exegetes. Among 
these, three views are shared by both groups, five are exclusive to Sun-
ni commentators, and two are exclusive to Shia commentators.The first 
shared interpretation (establishment of justice, truth, and proof) considers 
“truth” and “proof” to be synonymous. However, based on their Qur’anic 
usage, this equivalence appears incorrect; the term nūr (light) is never used 
metaphorically for “proof” or in the sense of “truth” in the Qur’an. More-
over, although ḥaqq (truth) and ʿadl (justice) may overlap in certain con-
texts, they represent two distinct concepts.The second shared interpretation 
(a light other than sunlight) merely paraphrases or translates the verse with-
out offering an interpretive explanation, leaving the central ambiguity un-
resolved. The third shared interpretation is the view favored by this study.
The well-known exclusive Sunni interpretation (God’s theophany to judge 
among people) does not clarify what is meant by tajallī (divine manifesta-
tion), and thus fails to resolve the verse’s ambiguity. Furthermore, some 
exegetes who support this view claim that God descends and sits upon a 
throne to judge humanity—a notion that implies anthropomorphism, from 
which God is exalted. Additionally, this interpretation seems to confuse 
the illumination mentioned in the first part of the verse with the judgment 
expressed later in the same verse—“and judgment will be passed between 
them in truth”—and for this reason is unlikely to be correct.The four less-
er-known Sunni-exclusive interpretations (the light of God’s power; the 
light of the Prophet’s monotheism; the illumination of the human soul; and 
the light of God’s Shin) involve assigning meanings to the term light that 
contradict the apparent wording of the verse without supporting evidence, 
and may constitute tafsīr bi’l-ra’y (interpretation based on personal opin-
ion). The last of these interpretations, in particular, suggests anthropomor-
phism and likening God to creation.The first Shia-exclusive interpretation 
(the light of justice through the rise of Imam al-Mahdī, may God hasten 
his reappearance) essentially reiterates the first shared view but applies the 
establishment of justice to this world rather than the Hereafter. The same 
critiques of that earlier view apply here as well. Moreover, this interpreta-
tion does not accord with the context of Qur’an 39:69 or the surrounding 
verses, which clearly pertain to the Day of Resurrection—unless it is taken 
as a deeper, allegorical layer (ta’wīl) premised on the idea that the rise of 
the Mahdī represents a reflection of the Resurrection within this world.
The second Shia-exclusive interpretation (the light of a believer’s faith) is 
also incompatible with the verse’s attribution of light directly to God, even 
though in certain Qur’anic contexts, based on specific clues, light may in-
deed be used metaphorically for a believer’s faith.

Final conclusion:
This study concludes that among the ten interpretations proposed by Sunni 
and Shia exegetes concerning the meaning of Qur’an 39:69 — “And the 
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earth will shine with the light of its Lord” — the shared view held by both 
groups, which interprets this illumination as the manifestation of the true 
reality of all things and human deeds on the Day of Resurrection, is the 
most plausible. This interpretation is supported by contextual clues within 
the verse, as well as by additional evidence from other Qur’anic verses and 
chapters. In contrast, each of the remaining nine interpretations—whether 
exclusive to Shia exegetes, exclusive to Sunni exegetes, or shared—faces 
significant critiques.

Keywords: Light, Illumination, Earth, Qur’an 39:69, Sunni and Shia Ex-
egetes.

* The present article is derived from the doctoral dissertation of Mr. Seyed Ahsan Hosseini.
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چکیده
کلمه نور از واژگان کلیدی در آیات قرآن است که در موارد متعدد تکرارشده و در برخی موارد، معنای 
حقیقی )نور محسوس( و در برخی موارد دیگر، معنای مجازی از آن، اراده شده است. ازجمله این 
آیات، آیه 69 سوره زمر است که در آن، از روشن شدن زمین به‌واسطه نور پروردگار، سخن به میان 
شــرَقَتِ الغرض بِنورِ رَبّها«. در این‌که مراد از این اصطلاح قرآنی چیســت و آیا معنای 

َ
آمده اســت »وَ أ

حقیقــی از آن اراده شــده یــا مجــازی و اشــاره به پدیــده‌ای در دنیا دارد یــا آخرت، مفســران فریقین، 
ح کرده‌اند که برخی از این دیدگاه‌ها مشترک بین مفسران فریقین، برخی،  دیدگاه‌های مختلفی مطر
مختص مفسران شیعه و برخی دیگر، مختص مفسران اهل سنت است. روشن شدن این موضوع، 
ابهامــات موجــود در واژگان آیه را برطرف نموده، مفهوم دقیقی از عبارات آن، ارائه می‌دهد که علم 
بــه آن، می‌توانــد تأثیــرات عملــی زیــادی در زندگی انســان داشــته باشــد. این پژوهش کــه به روش 
توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته، این دیدگاه‌ها را تحلیل، مقایسه 
ح‌شــده در  و مورد ارزیابی قرار داده و درنهایت به این نتیجه منتهی شــده که از میان 10 دیدگاه مطر
این خصوص، دیدگاه مشترک ظهور حقیقت اشیاء و اعمال انسان در قیامت، به خاطر وجود قرائن 

سیاقی و قرائن و شواهد موجود در آیات دیگر قرآن، بر دیدگاه‌های دیگر برتری دارد.
کلیدواژه‌ها: نور، اشراق و روشن شدن، زمین، آیه 69 زمر، مفسران فریقین.

*مقاله حاضر  برگرفته از رساله دوره دکتری جناب آقای سید احسن حسینی است.
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1. مقدمه
واژه نــور از واژگان پربســامد در آیــات قــرآن کریم اســت که مفاهیــم متعددی )اعم 
از حقیقــی و مجــازی(، در تفســیر آن احتمــال داده‌شــده اســت. یکی از آیــات قرآن 
شــرَقَتِ الغرض 

َ
کریم که این واژه، در آن به کار برده شــده، آیۀ 69 زمر با عبارت »وَ أ

بِنورِ رَبّها« است. مفسران فریقین دیدگاه‌های مختلفی در بیان مراد از روشن شدن 
ح کرده‌اند. این مطالعه به دنبال تحلیل، مقایســه و  زمیــن به‌واســطه نور رب مطــر
ارزیابی این دیدگاه‌ها و تبیین دیدگاهی اســت که با قرائن و شــواهد قرآنی و روایی 
ســازگارتر اســت. ایــن دیدگاه‌ها، در برخی مــوارد، نزدیک به هــم و قابل جمع بوده 
و در مــواردی، کامــاً متمایز به نظر می‌رســد. با توجه به اختلاف‌نظرهای مفســران 
فریقین و برداشــت‌های متفاوت آنان از عبارت یادشده، انجام مطالعه‌ای مستقل 

در این خصوص، ضروری به نظر می‌رسید.
نــور(  ایــن مطالعــه )واژه  کلیــدی  از واژگان  در برخــی پژوهش‌هــا در مــورد یکــی 
مفهوم‌شناســی صــورت گرفتــه و احیاناً در برخی از آن‌ها اشــاراتی گــذرا به این آیه و 

عبارت یادشده نیز صورت گرفته است که به چند نمونه اشاره می‌شود:
1. عــادل مقدادیــان و محمدجــواد شــمس )۱۳۹۳( در مقاله »مفهــوم عرفانی نور و 
ظل در قرآن و ســنت« به بررســی آیه 35 ســوره نور با نظر بر روایتی از امام حســین 

)ع( پرداخته و تنها به آیۀ 69 سوره زمر در اثنای مطالب اشاره‌کرده‌اند.
2. معصومــه یوســف‌پور و جلیــل پرویــن )۱۳۹۳( نیــز در مقاله »مفهوم‌شناســی نور 
بــودن خداونــد بــا تکیه‌بــر روایات تفســیری فریقین« به بررســی واژه نــور در آیه 35 
ســوره نور، از دیدگاه مفســران، متکلمــان، محدثان، فیلســوفان و عارفان پرداخته 
و بــه ایــن نتیجه رســیده‌اند که منظور از نــور بودن خداوند، همــان هدایت‌گری او 

است. نگارندگان تنها اشاره‌ای گذرا به آیۀ 69 سوره زمر کرده‌اند.
3. در پژوهش مشــابهی، مرتضی براتی )1395( در مقاله »بررســی استعاره مفهومی 
نــور در قرآن کریم با رویکرد شــناختی«، به بررســی اســتعاره واژه نــور، برای هدایت 
پرداختــه و مصادیــق آن را از قبیــل قــرآن، پیامبر )ص(، اســام، علــم و ... در قرآن 

کریم مورد کاوش قرار داده است.
4. محمود واعظی )1399( در مقاله »بازخوانی مفهوم نور در قرآن کریم« به بررسی 
دیدگاه‌های مفســران در تفســیر واژه نور و انتساب آن به خداوند و مجازانگاری در 

تفسیر نور پرداخته است.
کــرم بغــدادی )1369( نیــز در مقالــه »مفهــوم نــور در قــرآن،  5. علــی فتح‌اللهــی و ا
برهان، عرفان« به بررســی واژه نور در آیات قرآن و دیدگاه‌های مفسران پرداخته و 
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آن را با دیدگاه‌های فلاسفه و عرفا در مورد این اصطلاح مقایسه کرده‌اند.
از  ظلمــت  و  نــور  شناســی  »مفهــوم  کتــاب  در   )1399( ســامانی  اســعدی  زهــرا   .6
دیــدگاه قــرآن« بــا اســتفاده از دانش وجــوه، نظایر و مفــردات، واژه نــور و ظلمت را 
مفهوم‌شناسی کرده و دیدگاه‌های مفسران را در مورد این دو واژه، در آیات مختلف 

قرآن بررسی کرده است.
7. ســید احســن حســینی، داود معمــاری و عاطفــه زرســازان )1400( در مقالــه »نقــد 
و بررســی دیــدگاه مفســران فریقیــن در آیه »و اشــرقت الغرض بنور رب‌هــا«« دیدگاه 
مفســران فریقیــن در خصــوص آیه یادشــده را بررســی کرده‌انــد؛ اما وجــه تمایز این 
مقالــه نســبت بــه آن، در ایــن اســت که در مقالــه یادشــده، دیدگاه‌هایــی به‌عنوان 
بلکــه  کــه درواقــع دیــدگاه تفســیری نیســتند  ح‌شــده  دیدگاه‌هــای تفســیری مطر
صرفــا ترجمــه آیه هســتند. از ســویی تمامــی دیدگاه‌ها آورده نشــده و تتبــع کامل و 
جامــع درباره دیدگاه‌های مفســران دربــاره آیه صورت نگرفتــه و برخی دیدگاه‌های 
مفســران شــیعه و سنی در آن مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر تحلیل کامل درباره 
ح‌شــده صورت نگرفته و در بســیاری از موارد دیدگاه‌ها به‌صورت  دیدگاه‌های مطر
تیتــروار آورده شــده اســت همچنیــن نتیجه‌گیری ایــن پژوهش با پژوهش مشــابه 

صورت گرفته، متفاوت است.
شــایان توجــه اســت مفســران متقدم، در کنار تفســیر آیــات دیگر، در مــورد جملات 
ایــن آیــه نیز بحث نموده‌انــد و دیدگاه‌های مختلفــی را در تبیین مــراد از آن، بیان 
کرده‌انــد، اما این‌که مطالعۀ مســتقلی صورت بگیرد و دیدگاه‌های تفســیری در آن، 
بررســی، مقایســه و مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و خالی از نقیصه‌های یادشــده باشــد، 

صورت نگرفته است. از همین رو، این مطالعه به این مهم پرداخته است.

2. مفهوم‌شناسی
در ایــن بخــش به بحــث مفهوم‌شناســی واژگان دخیل در موضوع بحــث، از قبیل 

نور، اشراق ارض به نور رب پرداخته می‌شود.
نور: واژه نور در 20 سوره قرآن، 43 مرتبه و در 33 آیه قرآن تکرار شده )عبدالباقی، 
1364 ق: 725( و در معانــی مختلفــی از قبیل مطلق روشــنایی )انعام/1؛ یونس/5؛ 
فاطر/20؛ نوح/16(، قرآن )نساء/174؛ مائده/15؛ اعراف/157؛ شوری/52؛ تغابن/8(، 
مطلق آیات و احکام الهی )مائده/44، 46؛ انعام/91(، ایمان )بقره، 257؛ مائده/16 
و ...(، دیــن خــدا )توبــه/36؛ صــف/8( و وصفی از اوصاف الهی )نــور/35؛ زمر/69( 
به‌کاربــرده شــده کــه از میــان ایــن آیات، فقــط در دو مــورد اخیــر، ایــن واژه به خدا 

نسبت داده‌شده است.
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گرچه انسان در ابتدا از کلمه نور، نورهای حسی و مادی به ذهنش خطور می‌کند؛ 
امــا مفهــوم نــور در قــرآن، به‌ویــژه در آیــه 69 ســوره زمر، فراتــر از این معانی اســت. 
راغب اصفهانی کلمۀ نور را، به روشنایی منتشرشده‌ای که به دیدگان برای دیدن 
و درک کمــک می‌کنــد و بــر دو نــوع دنیــوی و اُخــروی اســت، ترجمــه می‌کنــد و نور 
دنیــوی را بــه نور الهــی یا معنوی مانند نــور عقل و نور قرآن و نور محســوس مانند 
نور خورشــید، ماه، ســتارگان و ... تقسیم می‌کند. وی با استناد به برخی آیات قرآن 
کریــم )یونــس/5؛ انعــام/1؛ فرقــان/61؛ حدید/28( کلمــۀ نور در آیه 69 ســوره زمر را 
نور محســوس می‌داند و نور اخروی را که مختص به عالم آخرت اســت را به آیات 
12 و 13 ســوره حدید و آیه 8 ســوره تحریم استناد می‌دهد. )راغب اصفهانی، 1412: 
مَاوَاتِ وَالأرْضِ«  ُ نُورُ السَّ 827( وی علت توصیف خداوند در آیۀ 35 نور به نور »الّلَ
را، روشــنائی‌بخش بــودن خداونــد و از جهــت مبالغــه در فعــل او می‌دانــد )راغــب 
اصفهانــی، 1412: 828(. در برخــی کتب لغت، نور، از اســماء و صفات الهی دانســته 
شده و آن را به معنای چیزی که خود، ظاهر و ظاهر کننده هر چیزی است، ترجمه 
کرده‌انــد و خداونــد را بــه خاطر برخــورداری از ایــن صفت، هادی اهل آســمان‌ها و 
زمیــن دانســته‌اند )ابن منظــور، 1405: 321/14؛ ابن عطیه اندلســی، 1422: 106/3؛ 
طریحــی، 1375: 272/1(؛ بنابرایــن نــور دارای مفهومــی حقیقی و بدیهی و بســیط 
اســت کــه تمام نورها را شــامل می‌شــود و آن کیفیــت ظهور فی‌نفســه و مُظهر لغیره 

بودن را دارد.
اشــراقِ ارض بــه نــور رب: کلمــۀ »إشــراق« بــه معنای برآمدن خورشــید و بــالا آمدن 
و تابیــدن آن بــه هنگام چاشــتگاه اســت؛ به‌گونه‌ای کــه تمام زمین را روشــن کند، 
برخــاف »شــرق« کــه بــه معنــای طلوع خورشــید اســت )ابــن منظــور، 1405: 75/1؛ 
زمخشــری، 1979: 327؛ ابــن اثیــر جــزری، 1367: 56/1؛ طریحــی، 269/1375:1؛ 
حســینی زبیــدی،1414: 197/1؛ راغــب اصفهانــی، 1412: 127( کــه مشــتقات آن در 
قــرآن کریــم به‌صــورت اســمی )ص/55( و فعلــی )زمــر/69( آمــده و بــا »أضائــت« و 
دیگر کلمات همسو که برای مطلق روشنایی است، تفاوت دارد. مصطفوی اشراق 
را، طلــوع همــراه با درخشــیدن و روشــنایی می‌داند و درخشــش را گاه از خود شــیئ 
می‌دانــد، ماننــد خورشــید و گاه منعکس‌کننــده روشــنایی بــرای غیــر )مصطفــوی، 

.)97/1 :1368
ابن عطیه اندلسی اشراق را به روشن‌شدنی که نورش عظیم باشد و ارض را همان 
زمیــن محشــر کــه تبدیل‌شــده از زمین دنیا اســت و نور رب را به معنــای نور خدای 
متعــال معنــا کــرده اســت )ابــن عطیــه اندلســی، 1422: 542/4(. هم‌چنیــن مغنیه 
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مــراد از ارض را زمیــن محشــر دانســته که به نور خدا روشــن‌ شــود و این نــور، خود، 
ک‌کننده از انواع گمراهی‌ها و فســاد و ... اســت )مغنیــه، 1424: 432/6(.  ک و پا پــا
علامــه طباطبایــی نیز اشــراق ارض را به معنای نورانی شــدن زمین دانســته اســت 

)طباطبایی، 1390: 394/17(.

3. دیدگاه‌های فریقین در بیان مفهوم روشن شدن زمین به نور رب
مفسران فریقین در بیان مفهوم روشن شدن زمین به‌واسطه نور رب، در عبارت قرآنی 
ح کرده‌اند  هَا« آیه 69 سوره زمر، دیدگاه‌های مختلفی مطر بِّ شْــرَقَتِ الغرض بِنُورِ رَ

َ
»وَأ

کــه برخــی از آن‌هــا مشــترک، برخی مختص مفســران شــیعه و برخــی دیگر مختص 
مفسران اهل سنت است که دیدگاه هرکدام از مفسران به ترتیب خواهد آمد.

الف( دیدگاه‌های مشترک بین مفسران فریقین
در کنــار دیدگاه‌هــای اختصاصی هرکدام از مفســران فریقین، ســه دیدگاه مشــترک 

بین فریقین است که در این قسمت به تبیین و تحلیل آن‌ها پرداخته ‌می‌شود.
اقامــه عــدل و حــق و برهــان: اقامــه حــق و برهــان و اجرای عــدل الهــی، ازجمله 
دیدگاه‌هــای مشــترک بیــن مفســران فریقین در بیان مراد از روشــن شــدن زمین به 

نور پروردگاراست.
دیدگاه مفسران شیعه: برخی مفسران شیعه، در تفسیر عبارت یادشده، به اقامه 
حــقّ و برهــان اشــاره کرده‌انــد و حقّ را همان عدل دانســته و برهــان را دلیلی برای 
پرداختن به آن حقّ که خیر و شر را از هم جدا می‌کند، تفسیر می‌کنند. ازجمله این 
مفســران شــیخ طوسی )طوســی، بی‌تا: 47/9( و طبرسی )طبرســی، ۱۴۰۶: 793/8( 
اســت. طبرســی به نقل از حســن و ســدی، نور را عدل می‌داند که زمین در پرتو آن 
روشن می‌شود. وی روشنایی زمین را به عدل می‌داند چنان‌که نور علم را به عمل 

می‌داند )همان(.
شــاه  و   )328/5 ق:   1418 )شــبر،  شــبر   ،)321/6 بی‌تــا:  )مجلســی،  مجلســی 
عبدالعظیمی )شــاه عبدالعظیمــی، 1363: 270/11( نیز همین دیدگاه را برگزیده‌اند. 
شاه عبدالعظیمی روشن شدن عرصه قیامت را به سبب نشر عدل و برپایی موازین 
قســط و حکم به حقّ می‌داند و مراد از نور را اجرای عدالت و حکم به‌حق می‌داند 
و وجه نام‌گذاری آن را به نور، به جهت ظهور حق و رفع تاریکی ظلم می‌داند )شاه 

عبدالعظیمی، 1363: 270/11(.
طبرســی در کتــاب تفســیری دیگــر خــود )طبرســی، 1412 ق: 466/3(؛ مــا فتح‌الله 
کاشــانی )کاشــانی، بی‌تــا: 119/8؛ کاشــانی، 1423 ق: 104/6(؛ شــوکانی )شــوکانی، 
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1414 ق: 545/4( و مغنیه )مغنیه، 1424 ق: 432/6؛ 1425 ق: 615/1( نیز ازجمله 
مفســرانی هســتند که کلیدواژه حق و عدل و فیض کاشــانی )فیض کاشــانی، 1415 
ق: 331/4( و حائــری طهرانــی )حائــری طهرانــی، 1338: 231/9( کلیدواژه عدل را 
ح  در تفسیر این آیه به‌کاربرده‌اند. فضل‌الله نیز عدل را به‌عنوان یک احتمال مطر
ح کرده  کــرده و احتمــال دیگــر را حق و برهان دانســته و احتمالات دیگــر را نیز مطر

است )فضل‌الله، 1419 ق: 362/19(.
ازجملــه مفســرانی کــه ایــن دیــدگاه تفســیری را آورده، علامــه طباطبایی اســت. به 
بــاور وی، خداونــد در زمین آن روز )محشــر(، عدل خود را گســترانیده و به موازین 
قســط و بــه حقّ بین اهل آن حکم می‌کنــد. وی نهادن کتاب و حکم بر طبق آن و 
آوردن پیامبران، شــهیدان و صدیقین و داوری به حقّ که در ســیاق آیه آمده است 
را در تائیــد همیــن معنا می‌داند )طباطبایی، 1390: 294/17(. وی »اشــراق‌الارض« 
را بــه معنای روشــن شــدن زمیــن می‌دانــد و معتقد اســت کلمۀ نــور در کلام خدای 
متعــال در بســیاری مــوارد به همان معنای معروفش )نور حســی( آمده و در بعضی 
موارد به عنایتی، بر ایمان و قرآن نیز اطلاق شــده اســت، به لحاظ این‌که این دو، 
حقایقــی را بــرای دارنــده‌اش روشــن می‌کند که بــدون آن دو، به آن حقایق دســت 
نمی‌یابــد )همــان: 446/17(. مکارم شــیرازی، ضمن نقل دیدگاه‌های مفســران در 
کید بر معنای حقّ و عدل در تفســیر »نور ربّ«، این دیدگاه را با  ایــن خصــوص و تأ

دیدگاه‌های تفسیری دیگر قابل‌جمع می‌داند )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: 544/19(.
دیدگاه مفسران اهل سنت: برخی مفسران اهل سنت نیز بر این باور هستند که 
مراد از روشن شدن زمین به‌واسطه نور پروردگار، اقامه حق و برهان برای سنجش 
اعمــال اســت. برخی دیگر نیز، مراد از نور را عدل دانســته‌اند کــه برپایی آن، چهره 
زمیــن را در روز قیامــت روشــن می‌گرداند. زمخشــری نــور را در عبارت »بنــورِ ربّها«، 
استعاره برای حق و برهان گرفته و بر این باور است که این استعاره، در مواردی از 

آیات قرآن کریم آمده است )زمخشری، 1407 ق: 145/4(.
مفســران زیــادی از اهل ســنت، تفســیری مشــابه داشــته و مــراد از عبارت یادشــده 
را، اقامــه عــدل الهــی در محشــر دانســته‌اند، گرچــه برخــی، احتمــالات دیگــر را نیز 
آورده‌اند. ثعلبی )ثعلبی،1422 ق: 257/8(، ابوالفتوح رازی )ابوالفتوح رازی، 1408: 
350/16(، فخــر رازی )فخــر رازی، 1420: 477/27(، بیضاوی )بیضاوی، 1418 ق: 
49/5(، ابوحیان آندلســی )ابوحیان، 1407: 857/2(، حقی برســوی )حقی برسوی، 
بی‌تا: 140/8(، قاسمی )القاسمی، 1421 ق: 55/7(، ابن عربی )ابن‌عربی، 1422 ق: 
206/2( و آلوســی )آلوســی، 1415 ق: 18/ 25( ازجمله این مفســران هستند. طبرانی 
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ضمن بیان تفســیر یادشــده، بیان می‌دارد عدل را نور می‌گویند؛ چنان‌که به پیامبر 
)ص( و قرآن، نور گفته می‌شود و بر این باور است که نور زمین به عدل است و نور 

دین به علم )طبرانی، 2008 م: 386/5(.
نــوری غیــر از نــور خورشــید و مــاه: ازجملــه دیدگاه‌هــای مشــترک بیــن مفســران 
فریقین در تبیین معنای »روشــن شــدن زمین به‌واســطه نور رب«، »روشــن شــدن 

زمین با نوری غیر از نور خورشید و ماه« است.
دیدگاه مفســران شــیعه: برخی مفســران شــیعه، مراد از »نور ربّها« را نوری غیر از 
نور معهود دنیوی می‌دانند که برگرفته از خورشــید، ماه و اجرام دیگر نورانی اســت. 
ح‌شده بیان می‌کند )طبرسی، ۱۴۰۶  طبرسی، آن را به‌عنوان یکی از تفسیرهای مطر
ق: 793/8(. ابوالفتوح رازی )رازی، 1352: 350/16( و ملأ فتح‌الله کاشانی )کاشانی، 
1366: 103/6( نیز ازجمله مفســران شــیعه هستند که این دیدگاه را آورده‌اند، گرچه 

برخی از این مفسران، دیدگاه‌های دیگر را نیز احتمال داده‌اند.
کید بر دیدگاه  دیدگاه مفسران اهل سنت: برخی مفسران اهل سنت نیز ضمن تأ
یادشــده، آن نــور را برگرفتــه از منبعــی می‌دانند که خود، منشــأ تمــام نورهای عالم 
اســت. ابن عاشــور )ابن عاشــور، 1420 ق: ۱۳۳/24(، بیضاوی )بیضاوی، 1418 ق: 
49/5( و آلوسی )آلوسی، 1415 ق: ۲۸۲/12( ازجمله این مفسران هستند. ابن عاشور 
بر این باور اســت که نور محشــر، ذاتی بوده و از تاریکی‌ها خالص است و آن عالم، 
عالــم انوار اســت و چیزی از تاریکی‌هــای اعمال به آن نیامیــزد؛ آن‌گونه که جهان 
زمینی، فی‌نفســه نورانی نیســت؛ بلکه روشــنایی آن برگرفته از خورشــید و ستارگان 
اســت )ابن عاشــور، 1420 ق: ۱۳۳/24(. آلوســی ضمن بیان این دیدگاه با توجه به 
وجود روایتی از ابن عباس، بیان می‌دارد که نســبت نور به پروردگار، مانند نســبت 
هِ« )شمس/13( است  وحِی« )ص/72(؛ »نَاقَةَ ٱللَّ روح و ناقه به خدا »نَفَختُ فِیهِ مِن رُّ

)آلوسی، 1415 ق: ۲۸۲/12(.
ظهور حقیقت اشــیاء و اعمال و کنار رفتن پرده‌ها: سومین دیدگاه مشترک بین 

مفسران فریقین ظهور حقیقت اشیاء و کنار رفتن پرده‌ها است.
کی از آشکار  دیدگاه مفســران شــیعه: این دیدگاه عظمت آن نور در روز قیامت را حا
شــدن حقایــق اعمــال و تجسّــم آن‌هــا در آن روز می‌داند که توســط برخی مفســران 
شیعه با عبارات مختلف و محتوایی شبیه به هم بیان‌شده است. علامه طباطبایی 
بــر ایــن باور اســت که مــراد از »اشــراق زمین به نور پــروردگارش« آن حالتی اســت که 
از ویژگی‌هــای روز قیامــت اســت، از قبیــل کنار رفتــن پرده‌ها و ظهــور و بروز حقیقت 
اشیاء و اعمال از خیر یا شر، اطاعت یا معصیت، حق یا باطل؛ چون اشراق هر چیزی 
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عبارت است از ظهور آن، به‌وسیله نور )طباطبایی، 1390: 295/17(. وی دیدگاه خود 
را مستند به برخی آیات دیگر قرآن نموده است )همان: 448-446/17(.

ح کــرده، گــر چــه دیدگاه‌هــای دیگــر را  مــکارم شــیرازی نیــز همیــن دیــدگاه را مطــر
نیــز محتمــل دانســته و آن‌هــا را باهــم قابل‌جمع می‌دانــد )مکارم شــیرازی، 1371: 
544/19(. حســینی همدانــی نیز ضمن اشــاره به این دیدگاه، بر این باور اســت که 
زمیــن کــه در آن، گنجینه‌هایــی نهفتــه بــوده و هم‌چنین بشــر، در قیامت، حقایق 
آنان آشکار می‌گردد. وی مراد از نور پروردگار را سیرت حقیقی می‌داند که در آن‌ها 
در عالم دنیا نهاده شده و پنهان بوده و در روز قیامت سیر تکاملی خود را پیموده 
و ظهــور می‌یابــد )حســینی همدانــی، 1404 ق: 276/41(. فضل‌الله نیــز ضمن بیان 
احتمــالات مختلــف، یکــی از احتمــالات را، همین دیــدگاه بیان می‌کنــد )فضل‌الله، 
1419 ق: 362/19(. قرشی بنابی آیه یادشده را از متشابهات می‌داند و درعین‌حال 
دیدگاه علامه طباطبایی را مبنی بر کنار رفتن پرده‌ها و ظهور حقیقت اشــیاء، بهتر 

از دیدگاه‌های دیگر می‌داند )قرشی بنابی، 1375: 324/9(.
دیــدگاه مفســران اهل ســنت: برخلاف مفســران شــیعه کــه تعداد زیــادی از آن‌ها 
ح کرده‌اند، در میان مفســران اهل ســنت، فقــط ابن عربی  دیــدگاه یادشــده را مطــر
ح کرده اســت. وی ضمن تفســیر عبارت یادشــده بــر این معنا  ایــن دیــدگاه را مطــر
می‌گوید: »هرکســی آنچه را که پیش فرســتاده، به‌وســیله نوری می‌داند و می‌بیند؛ 
که اعمال خود را حاضر می‌بیند« )ابن عربی، 1422 ق: 562/3(. وی منظور از  چرا

گاهی حسی یا قلبی نسبت به اعمال می‌داند. عبارت یادشده را یک نوع آ

ب( دیدگاه‌های تفسیری اختصاصی مفسران اهل سنت
برخــی دیدگاه‌هــا در بیــان مفهوم روشــن شــدن زمین به‌واســطه نــور رب، مختص 

مفسران اهل سنت است.
ــی خداونــد در قیامــت بــرای داوری بین مردم: بیشــتر مفســران اهل ســنت 

ّ
تجل

هَا« را تجلّی حق‌تعالی در روز قیامت  شْــرَقَتِ الغرض بِنُورِ رَبِّ
َ
مراد از عبارت قرآنی »وَأ

بــرای داوری میــان مــردم می‌دانند. ابن کثیر، ضمن اشــاره به ایــن مفهوم، داوری 
خداوند در چنین روزی را، داوری توأم با عدالت و به‌دوراز ستم می‌داند )ابن کثیر، 
ــمَاوَاتِ  ُ نُورُ السَّ 1419 ق: 118/7(. وی اضافــه نــور بــه ربّ را هماننــد آیۀ 35 نور »الَلّ
« )هود/64(. وی موافق تفســیر  رْضِ«، اضافه تشــریفی می‌داند، مانند »نَاقَةَ الَلّ

َ ْ
وَال

نــور به عدل نیســت؛ چون معتقد اســت خداونــد، خود، معیار حق و عدالت اســت 
)ابن کثیر، 1419 ق، 7/ 106(.

از دیگــر مفســران اهل ســنت که ایــن دیــدگاه را برگزیده‌انــد، ثعلبی )ثعلبــی، 1422 
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ق: 257/8(، طبــری )طبــری، 1412 ق: ۲۲/24(، بغــوی )بغــوی، 1420 ق: 101/4(، 
میبــدی )میبــدی، 1371: 436/8(، قرطبــی )قرطبــی، ۱۴۱۶ ق: 281/15(، حقــی 
برســوی )حقی برســوی، بی‌تــا: 140/8(، زحیلــی )زحیلــی، 1411: 54/24(، آل غازی 
)آل غــازی، 1382 ق: 561/3( و آلوســی )آلوســی، 1415 ق: ۲۸۳/12؛ 30/24( اســت. 
قرطبی در نقل‌قولی دیگر، مراد از نور را عدل پروردگار دانسته و تفسیر آیه را روشن 
شدن زمین به عدل الهی و داوری در میان بندگانش می‌داند و اصولاً عدالت را نور 
و ظلم را تاریکی می‌داند )قرطبی، ۱۴۱۶ ق: 282/15-283(. البته برخی از مفسران 
یادشــده ســخن از نــزول پــروردگار بر کرســی، بــرای داوری در میان مــردم به میان 

آورده‌اند )میبدی، 1371: 8/ 436؛ حقی برسوی، بی‌تا: 140/8(.‬

ج( دیدگاه‌های دیگر اختصاصی مفسران اهل سنت
در کنــار دیــدگاه اختصاصی مشــهور مفســران اهــل ســنت، برخی دیدگاه‌هــای غیر 
مشــهور نیــز وجــود دارد. ایــن دیدگاه‌ها عبارت اســت از »نــور قدرت پــروردگار« که 
مــاوردی )نیــآوردی، بی‌تــا: 136/6( و ابــن عبدالســام )ابــن عبدالســام، 1429: 
ح کرده‌اند، روشــن شــدن قلب‌هــای مؤمنان،  162/2( به‌عنــوان یــک احتمال مطر
در قیامت، با نور توحید پیامبر اعظم )ص( که تســتری )تســتری، 1423: 135/1( و 
ح کرده‌اند،  حقی برســوی )حقی برســوی، بی‌تا: 140/8( به‌عنوان یک احتمال مطر
روشــن شــدن زمیــن نفــس انســان، به نــور پــروردگار کــه ابن عربــی به‌عنــوان یک 
ح کرده اســت )ابن عربــی، 1422 ق: 206/2( و نور ســاق پروردگار که  احتمــال مطــر
ح کرده و برای اثبات درســتی آن، به آیه »یوْمَ یکشَــفُ عَنْ  مقاتل بن ســلیمان مطر

سَاقٍ« )قلم/42( تمسک جسته است )مقاتل ابن سلیمان، 1423 ق: 688/3(.

د( دیدگاه‌های تفسیری اختصاصی مفسران شیعه
مفسران شیعه در سه دیدگاه با مفسران اهل سنت مشترک هستند که گذشت و دو 

دیدگاه مختص به خودشان است.
نورانــی شــدن زمین به عدالت بــا قیام حضرت مهدی )عج(: در برخی تفاســیر 
شــیعه، نــور پــروردگار بــه عدل تفســیر شــده و ازآنجایی‌که ظهــور امام زمــان )عج( 
همراه با برپایی عدل و گســترش آن بر روی زمین اســت، مراد از روشن شدن زمین 
به‌واســطه نــور پــروردگار را بــه ظهــور آن حضرت تأویــل نموده‌اند. قمی مشــهدی، 
بنــا بــر روایتــی از امام صــادق )ع(، مراد از نور در آیۀ 69 ســورۀ زمــر را عدل می‌داند 
کــه بــا قیــام امام زمــان )عج( در همــه جهان برپــا می‌شــود و »رب‌الارض« را هم به 
»امــام‌الارض« کــه مقصود امام عادل باشــد، تفســیر می‌کند. در ایــن روایت مفضل 
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شْــرَقَتِ 
َ
بــن عمــر از امام صــادق )ع( نقل می‌کند که آن حضــرت فرمود: »فیِ قَوْلِهِ وَ أ

تُ: فَإِذَا خَرَجَ یکونُ مَاذَا 
ْ
 رَبُّ الغرض یعْنَی إِمَــامُ الغرض، فَقُل

َ
ها، قَال بِّ الغــرض بِنُــورِ رَ

إِمَامِ«‌ )قمی 
ْ
ونَ بِنُورِ ال قَمَرِ وَ یجْتَزُ

ْ
ــمْسِ وَ نُورِ ال

َ
اسُ عَنْ ضَوْءِ الشّ  یسْــتَغْنِی النَّ

ً
 إِذا

َ
قَال

مشهدی، 1368: 339/11(
بحرانــی )بحرانــی، 1415 ق: 733/4(؛ حویــزی )حویــزی، 1415 ق: 503/4(؛ علی 
بن ابراهیم قمی )قمی، 1363: 253/2(؛ فیض کاشــانی )فیض کاشــانی، 1418 ق: 
1092/2(؛ شــبر )شــبر، 1407 ق: 328/5؛ 1410 ق: 438/1( و برخی مفســران دیگر نیز 

کید کرده‌اند. ضمن نقل عین همین روایت، بر این دیدگاه تأ
شــاه عبدالعظیمی نیز مشــابه همین تفسیر را دارد و مراد از نور در آیۀ یادشده را نور 
امام عادل، حضرت مهدی »عج« می‌داند. وی به نقل از ارشاد شیخ مفید، روایتی 
از امــام صــادق )ع( بــه ایــن مضمــون آورده اســت »اذا قــام قائمنا اشــرقت العرض 
بّها و اســتغنی العباد عن ضوء الشّــمس و ذهبت الظّلمة« )شاه عبدالعظیمی،  بنور ر
1363: 270/11(. مدرسی نیز در تفسیر آیه به همین روایت استناد کرده و قیام قائم 
)عــج( و برپایــی حکومــت عدل الهی توســط آن حضرت را از بارزتریــن تجلیات نور 
خدا دانسته و بیان داشته که پیامبران و فرستادگان الهی و اولیا، نور خدا در زمین 
کید بر این تفســیر، در  هســتند )مدرســی، 1419 ق: 532/11( اشــکوری نیــز ضمن تأ
مورد ارتباط این تفسیر با آیات این سوره، می‌گوید: »چون قیام قائم )ع(‌ قریب به 
قیام قیامت اســت، ربط این آیه با آیات پیشــین و پسین که در بیان احوال قیامت 

است، مانند آفتاب، روشن است« )اشکوری، 1378: 887/3(.
نــور ایمــان مؤمن: روشــن شــدن زمیــن در روز قیامــت با نــور ایمان مؤمــن، ازجمله 
دیدگاه‌هــای اختصاصی شــیعه اســت که در میان مفســران شــیعه، فقط طیــب آن را 
ح کرده است. وی بر این باور است که چون نور خورشید و ماه و ستارگان گرفته  مطر
می‌شود و محشر تاریک می‌گردد، فقط نور ایمان است که خداوند در صورت مؤمنان 
ظاهر و محشــر را با آن، روشــن می‌کند )طیب، 1369: 343/11(. وی در تأیید دیدگاه 
یمَانِهِمْ 

َ
یدِیهِمْ وَ بِأ

َ
مُؤْمِنَاتِ یسْــعَی نُورُهُمْ بَینَ أ

ْ
مُؤْمِنِینَ وَال

ْ
خویــش به آیه »یوْمَ تَرَی ال

ذِیــنَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یسْــعَی بَینَ 
َّ
بِی وَ ال ــهُ النَّ ...« )حدیــد، ۱۲( و آیــۀ »یــوْمَ لا یخْــزِی اللَّ

یمَانِهِمْ ...« )تحریم/8( استناد می‌کند )همان: 343/11(.
َ
یدِیهِمْ وَ بِأ

َ
أ

4. ارزیابی دیدگاه‌های تفسیری فریقین در بیان مراد از روشن شدن زمین به 
نور رب

در ایــن قســمت، ابتــدا دیدگاهــای مشــترک و بعــدازآن دیدگاه‌هــای اختصاصــی 
مفسران فریقین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
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الف( ارزیابی دیدگاه‌های مشترک مفسران فریقین
مفسران فریقین در مورد بیان مراد از روشن شدن زمین به نور رب، در آیه 69 زمر، 

در سه دیدگاه مشترک هستند که در این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
کثر مفســران فریقیــن کلیدواژه  ارزیابــی دیــدگاه »اقامــه عدل و حــق و برهان«: ا
عــدل را در تفســیر عبارت »اشــراق ارض بنــور رب« به‌کاربرده‌انــد و برخی از آن‌ها از 
عبــارت »حق و برهان« اســتفاده کرده‌انــد. این دیدگاه از جهاتی قابل‌تأمل اســت؛ 
ایــن دیــدگاه حقّ و برهان را به یک معنا گرفته کــه با مصداق‌های این دو کلمه در 
آیات قرآن کریم سازگاری ندارد. این‌که برخی مفسران گفته‌اند در بسیاری از موارد، 
کلمۀ نور در قرآن، برای حقّ و برهان و قرآن اســتعاره شــده، از منظر برخی مفسران 
که در قرآن، آیاتــی وجود دارد کــه کلمۀ نور، در  دیگــر، خالــی از اشــکال نیســت؛ چرا
نَا« 

ْ
نْزَل

َ
ــذِی أ

َّ
ــورِ ال هِ وَرَسُــولِهِ وَالنُّ آن‌هــا اســتعاره از قــرآن باشــد، مانند آیــه »فَآمِنُــوا بِاللَّ

ــهِ نُورٌ وَکتَــابٌ مُبِینٌ« )مائــده/ 15( )طباطبایی،  )تغابــن/8( و آیــه »قَــدْ جَاءَکمْ مِنَ اللَّ
1390: 295/17(. هم‌چنیــن در برخــی از آیات قرآن، مشــتقات کلمه »نور« اســتعاره 
ک شَــاهِدًا  نَا

ْ
رْسَــل

َ
ا أ

ّ
بِی إِنَ

ّ
یهَا النَ

َ
بــرای پیامبــر اعظم )ص( آمده اســت، مانند آیه »یا أ

هِ بِإِذْنِهِ وَسِــرَاجًا مُنِیرًا« )احــزاب/45-46(، اما آیاتی که 
ّ
ی اللَ

َ
ــرًا وَنَذِیــرًا وَدَاعِیا إِل وَمُبَشِّ

در آن، کلمۀ نور استعاره از برهان باشد، وجود ندارد )طباطبایی، 1390: 295/17(.
از ســویی برخــی مفسّــران دیــدگاه یادشــده، کلمۀ نور را حقّ تفســیر کرده‌انــد و مراد 
از آن حــقّ را هــم عدالــت گرفته‌انــد، درحالی‌کــه در قــرآن، کلمۀ نور بــه معنای حقّ 
به‌کاربرده نشــده اســت. کلمۀ حقّ و عدل گرچه در بعضی موارد یک مصداق پیدا 
می‌کند، ولی درهرصورت، دو مفهوم مغایر هســتند )راغب اصفهانی، 1412: 551( و 
صرف این‌که کلمۀ نور در آیه‌ای اســتعاره برای حقّ شــده باشــد، مستلزم آن نیست 

که مقصود از آن عدالت باشد.
هَا« آیه 69 زمر،  بِّ شْرَقَتِ الغرض بِنُورِ رَ

َ
از سوی دیگر این تفسیر، از عبارت قرآنی »وَأ

مُونَ« است و معنایی 
َ
ا یظْل

َ
حَقِّ وَهُمْ ل

ْ
ناظر بر بخش دیگری از آیه »وَقُضِی بَینَهُمْ بِال

که از اشــراق ارض به‌واســطه نور رب ارائه می‌شــود، تقریباً همان معنایی اســت که 
به این بخش از آیه مربوط می‌شــود و این، درســت به نظر نمی‌رســد و هر بخشــی، 
معنا و مفهوم مستقل به خود و البته مرتبط به هم دارد و نمی‌توان گفت دو جمله 
مستقل که با دو نوع عبارت‌پردازی متفاوت ارائه‌شده و به‌طور طبیعی، هر عبارتی 
به‌منظــور غرض خاصی بیان‌شــده، یک مفهوم را می‌رســاند، به‌ویــژه این تصور، از 

کلام الهی که در اوج فصاحت است، خیلی بعید است.
درهرصــورت بــر فرض صحت اســتعاره نور بــرای عدالت، لازمــه‌اش صحت آن، در 
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این آیه نیســت، مگر آن‌که دلیلی بر آن ارائه شــود که از ســوی مفسران، ارائه نشده 
اســت و بر فرض که تعبیر نور به عدالت، صحیح باشــد، اســتعمال آن برای برهان 

غیرمتعارف به نظر می‌رسد.
ارزیابــی دیــدگاه »روشــن شــدن زمیــن بــا نــوری غیــر از نــور خورشــید و ماه«: 
مفســران دیدگاه »روشــن شــدن زمین با نوری غیر از نور خورشید و ماه«، مقصود از 
نور و مراد الهی از آیه را بیان نکرده‌اند و وارد بیان محتوا و مضمون آن نشده‌اند. از 
ظاهــر عبارات ابوالفتوح رازی چنین برمی‌آید که وی صرفاً به معنای تحت‌اللفظی 
واژگان عبارت یادشده بسنده کرده است. درنهایت مراد خداوند از عبارت یادشده 
همچنــان مبهــم باقی‌مانــده اســت. پرواضح اســت که خداونــد مقصــود دیگری از 
این الفاظ اراده کرده که در ورای این معنای ظاهری و لغوی واژه‌ها نهفته اســت؛ 
بنابرایــن تکیه‌بــر ایــن وجه به‌تنهایی مفهوم محصل و روشــنی از عبارت یادشــده 
که درواقع تفســیری از ســوی این مفســران، برای روشــن شــدن  ارائــه نمی‌کند؛ چرا

معنای عبارت یادشده در آیه ارائه نشده است.
ارزیابــی دیــدگاه »ظهور حقیقت اشــیاء و اعمال و کنار رفتن پرده‌ها«: ســومین 
دیدگاه مشــترک بین مفســران فریقین »ظهور حقیقت اشیاء« است که در مورد این 
دیــدگاه، در مبحــث بعدی، بــه هنگام بحث در مورد دیدگاه برگزیده و مســتندات، 

شواهد و قراین آن بحث خواهد شد.

ب( ارزیابی دیدگاه‌های اختصاصی مفسران اهل سنت
مفسران اهل سنت یک دیدگاه اختصاصی مشهور دارند و چند دیدگاه غیر مشهور 

که در مورد هرکدام بحث می‌شود.
ارزیابــی دیــدگاه »تجلــی خداوند در قیامت بــرای داوری میان مــردم«: »تجلی 
خداوند در قیامت برای داوری میان مردم« تفســیر اختصاصی مشــهور اهل ســنت 
در بیــان مراد از روشــن شــدن زمین بــه نور پروردگار اســت که از جهاتــی قابل‌تأمل 
اســت؛ مفســران یادشــده مــراد از ایــن تجلّــی را به‌صــورت روشــن بیــان نکرده‌اند و 
درنتیجه ابهام موجود در آیه برطرف نشــده اســت. از ســویی برخی از مفسران این 
دیدگاه، مانند میبدی و حقی برسوی سخن از نزول پروردگار بر کرسی برای داوری 
بیــن مــردم بــه میان آورده‌اند که از این ســخن، بوی تجســیم و تشــبیه استشــمام 
می‌شــود، درحالی‌کــه خدای متعال، طبق نظر امامیــه و معتزله منزه از این اوصاف 
بــوده و رؤیــت خداونــد در این دنیا غیرممکن بوده و در ســرای آخــرت، مراد از آن، 

همان خرسندی خدا، از بندگان بهشتی‌اش است.
مبنای این دیدگاه، ســخنان یکی از تابعان به نام قتاده اســت که روایتی از پیامبر 
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اعظم )ص( نقل کرده به این مضمون که »خداوند میان پیامبران و امت‌هایشان 
به‌حــق داوری می‌کنــد و گنــاه کســی بــر دیگــری حمــل نمی‌شــود و هرکســی در گِرو 
اعمال خویش است« )سیوطی، 1404 ق: 236/1(؛ اما ازآنجایی‌که سلسله سند این 
روایــت تــا وی متصــل بــوده و بــه پیامبــر )ص( نرســیده و تنها به یــک تابعی ختم 

می‌شود، مقطوع بوده و فاقد اعتبار است.
ارزیابی دیدگاه‌های اختصاصی دیگر مفســران اهل ســنت: مفسران اهل سنت 
عــاوه بر دیدگاه اختصاصی مشــهور، چند دیدگاه غیر مشــهور نیز دارند که عبارت 
هستند از نور قدرت پروردگار، نورانی شدن قلب‌های مؤمنان، به نور توحید پیامبر 

اعظم )ص(، نورانی شدن نفس انسان، به نور پروردگار و نور ساق پروردگار.
ح کرده‌اند و هیچ  این دیدگاه‌ها، صرفاً احتمالاتی اســت که مفســران یادشــده مطــر
قرینه و شــاهدی بر تأیید آن ارائه نکرده‌اند. تفســیر آیات قرآن، بر معنایی خاص، 
گر خلاف ظاهر باشد، بدون ارائه شواهد و قرائن محکم و با ذوق و سلیقه  به‌ویژه ا
و استحســان، چه‌بســا تفســیر به رأی باشــد که در روایت نبوی به‌شــدت نکوهش 
خ داده‌شــده اســت »من فســر القرآن برأیــه فلیتبــوأ مقعده  شــده و وعــده آتــش دوز
مــن النــار« )فیض کاشــانی، 1415 ق: 35/1(. علاوه بر این، دیدگاه اخیر )نور ســاق 
پــروردگار(، گرایــش به تجســیم و تشــبیه در مورد خداوند اســت کــه از این اوصاف 

بشری منزه است.

ج( ارزیابی دیدگاه‌های اختصاصی مفسران شیعه
مفســران شــیعه نیز در کنار سه دیدگاه مشــترک، دو دیدگاه اختصاصی دارند که در 

این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ارزیابــی دیــدگاه »برپایی عدالت با قیام حضرت قائم )عج(: »برپایی عدالت با 
ح کرده‌اند،  قیام حضرت قائم )عج( که تعداد نســبتاً زیادی از مفســران شیعه مطر
درواقــع بــه دیــدگاه »اقامه عــدل و حق و برهــان« برمی‌گردد با این تفــاوت که این 
دیــدگاه برپایــی عــدل را نــه در قیامــت بلکه در دنیا و توســط آخریــن حجت الهی، 
حضــرت مهــدی )عــج( تفســیر می‌کنــد. از همیــن رو، تأملاتــی کــه دربــاره دیــدگاه 
یادشــده، گذشــت، در ایــن دیــدگاه نیــز جریــان دارد. از ســوی دیگر، این تفســیر با 
ســیاق آیــات ســوره زمر که درباره قیامــت و احوالات آن، بحث می‌کند، ناســازگار به 
نظــر می‌رســد، مگر این‌که گفته شــود ایــن مفهوم، جــزء بطون آیه و معانــی تأویلی 
گــر روایتــی هــم بــر این معنــا دلالــت دارد، باید حمــل بر تأویــل و بطن  آن اســت و ا
آن کــرد؛ چنانچــه بســیاری از آیات قــرآن کریم عــاوه بر معنای ظاهــری، از یک یا 
چنــد تأویــل و معنای باطنی نیز برخوردار هســتند. علامــه طباطبایی پیرامون این 
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گر در  دیــدگاه تفســیری می‌گویــد: »بدون شــک این آیه مربــوط به قیامت اســت و ا
برخــی روایــات اهل‌بیت )ع( به قیام حضرت مهدی )ع( تفســیر شــده، در حقیقت 
کیدی بر این معنا است که به هنگام قیام مهدی  نوعی تطبیق و تشبیه است و تأ
)عــج( دنیــا نمونه‌ای از صحنه قیامت خواهد شــد و عدالت، به‌وســیله آن امام به 
حقّ و جانشــین پیامبر )ص( و نماینده پروردگار، در روی زمین تا آنجا که طبیعت 

دنیا می‌پذیرد، حکم‌فرما خواهد شد« )طباطبایی، 1390: 294/17 ـ 296(.
ارزیابــی دیدگاه »نور ایمان مؤمن«: دومین دیدگاه اختصاصی شــیعه این اســت 
که گفته شــود مراد از عبارت یادشــده، روشن شدن زمین، با نور ایمان مؤمن است. 
تفســیر نــور، به نور ایمان مؤمن در قیامت، گرچه بــه خاطر وجود قرائنی، در برخی 
آیــات قــرآن، ماننــد آیه 12 حدیــد و 8 تحریم صحیح اســت؛ اما در آیــۀ محل بحث 
کــه نور در ایــن آیه، هیچ تناســبی با معنای یادشــده  نمی‌توانــد صحیــح باشــد؛ چرا
ندارد؛ چه این‌که خداوند در ســورۀ زمر، از محشــر و نشانه‌های آن، مانند نفخ صور 
و ... ســخن می‌گویــد، درحالی‌که در ســورۀ حدید، آیات، به دنبــال بیان حال انفاق 
کننــدگان مؤمــن در قیامــت، در برابــر منافقان اســت. در ســورۀ تحریم نیــز با توجه 
به ســیاق کلی ســوره، مراد از نور، ایمان و عمل صالح مؤمنان اســت؛ بنابراین نور، 
گرچــه در این دو ســورۀ، به خاطر وجود قرینه، بــه ایمان مؤمنان انفاق کننده و نیز 
عمل صالح آنان اختصاص‌یافته، اما در سور زمر، ازآنجایی‌که این کلمه به خداوند 
نسبت داده‌شده، نمی‌توان معنای یادشده در آن دو سوره را برای واژه نور، در نظر 
که تناســبی با ســیاق آیات سوره زمر ندارد و وجوه معنایی متفاوت کلمۀ  گرفت؛ چرا

نور در هرکدام از این سوره‌ها، تفسیری متفاوت را می‌طلبد.

5. دیدگاه برگزیده و دلایل و شواهد آن
ح‌شــده از ســوی مفسران فریقین، دیدگاه »تجلی حقیقت  از میان دیدگاه‌های مطر
و باطــن اعمــال و اشــیاء در قیامــت«، به نظر می‌رســد بر دیدگاه‌هــای دیگر ترجیح 
که با قرائن و شــواهد قرآنی بیشــتر ســازگاری دارد. این دیدگاه را  داشــته باشــد؛ چرا
ابــن عربی، از مفســران اهل ســنت و علامــه طباطبایی، فضل‌الله، مکارم شــیرازی، 
ح کرده‌انــد و حکایت از  حســینی همدانــی و قرشــی بنابــی از مفســران شــیعه، مطــر
ظهــور حقیقت اشــیاء و اعمال انســان در قیامت دارد که در دنیــا از دیدگان پنهان 
ک  اســت و آنچــه در ایــن دنیا دیــده می‌شــود، ظاهر اعمال انســان‌ها اســت که ملا
داوری قــرار می‌گیــرد؛ اما باطــن و نیات و حقیقت اعمال، پنهــان می‌ماند و تنها در 
این رســتاخیز بزرگ به‌واســطه نور الهی، تجسم‌یافته و مشاهده می‌گردد؛ زیرا یکی 
از ویژگی‌های روز قیامت، کنار رفتن پرده‌ها و آشــکار شــدن حقیقت اعمال اســت. 
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قراین و شواهدی وجود دارد که این دیدگاه را تأیید می‌کند.

الف( سیاق جملات آیه
ازجمله قرائن و مؤیدات تفســیر یادشــده، ســیاق جملات آیه محل بحث )زمر/69( 
هَدَاءِ وَ قُضِی 

ُ
بِیینَ وَ الشّ کتَابُ وَ جِیءَ بِالنَّ

ْ
هَا وَ وُضِعَ ال بِّ شْرَقَتِ الغرض بِنُورِ رَ

َ
است »وَ أ

مُــونَ« خداوند پــس از عبارت موردبحث، بــه قراردادن 
َ
حَــقِّ وَ هُــمْ لا یظْل

ْ
بَینَهُــمْ بِال

کتاب و آمدن پیامبران و شــهدا اشــاره‌کرده است. همه این عبارات به‌نوعی منظور 
خداوند از عبارت مذکور را تبیین می‌کند و ما را به غرض خداوند نزدیک می‌گرداند. 
از ســویی در همه این عبارات از نشــانه‌های ظهور قیامت ســخن گفته می‌شــود و 
عبارت »بِنورِ ربّها« نیز می‌تواند یکی از این نشانه‌ها باشد یا کلامی باشد که عطف 
ح آن آمده است و جان  به جملات بعدی شــده و عبارات بعدی برای توضیح و شــر
کلام و غرض نهایی خداوند از کل آیات این ســوره، در همین عبارت نهفته اســت. 
از سوی دیگر شرط به فعلیت رسیدن عبارات: »وُضِع الکتاب«، »وجِیء بِالنبِیین و 
الشــهداء«، »و قضی بینهم بالحقِ«، تحقّق عبارت »و أشــرقتِ الغرض بِنورِ رب‌ها« 
است. از همین رو با در نظر گرفتن نکات یادشده و سیاق جملات آیه محل بحث، 

می‌توان دیدگاه یادشده را نتیجه گرفت.

ب( سیاق آیات قبل و بعد از آیه محل بحث در سوره زمر
آیات قبل و بعد از آیه موردنظر در ســوره زمر، در مورد حقایق روز قیامت اســت که 
ازجمله این حقایق، آشکارشــدن باطن و حقیقت اشــیاء و اعمال انســان‌ها اســت. 
در آیــۀ بعــد از آیــۀ محل بحث در ســوره زمر، خداوند اشــاره به ایــن مطلب دارد که 
تْ وَ 

َ
یتْ کلُّ نَفْسٍ مَــا عَمِل هرکســی هــر آنچه را انجــام داده، حاضر می‌بینــد »وَ وُفِّ

ونَ« )زمر/70(. درواقع غرض این آیه، این اســت که حکم خداوند 
ُ
مُ بِمَا یفْعَل

َ
عْل

َ
هُوَ أ

بر اســاس عدالت اجرا می‌گردد. آیۀ پیشــین )زمر/69( درباره اصل حکم خدا بود و 
آیۀ موردبحث )زمر/70( در خصوص اجرای آن است؛ بنابراین این، دیدگاه »روشن 
شــدن زمیــن به عــدل الهی« در تفســیر عبارت یادشــده، دیدگاه درســتی نمی‌تواند 
که این مفهوم، از آیه 70 این ســوره و فقرات دیگر آیه 69 »وَ قُضِی بَینَهُمْ  باشــد؛ چرا
مُونَ« قابل‌استفاده است و نه عبارت موردبحث و در این جمله 

َ
حَقِّ وَ هُمْ لا یظْل

ْ
بِال

مفهوم دیگری نهفته است.
شــاید بتوان با اســتفاده از عبــارت »و وُفِیت کلُّ نفسٍ ما عملــت« )زمر/70( چنین 
اســتفاده نمود که آیۀ »و أشــرقتِ الغرض بنورِ رب‌ها« امر مهمی را که مقصود اصلی 
خداوند است، یادآوری می‌کند و بخش بعدی آیۀ 69 سوره زمر به توضیح جزئیات 
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این امر خطیر می‌پردازد و در ادامه نتیجه حاصل در آیه ۷۰ بیان می‌شود؛ بنابراین 
بــا توجه به قرائن موجود، عبارت »روشــن شــدن زمین به نور پــروردگار«، با مفهوم 

کنار رفتن حجاب‌ها و آشکارشدن حقیقت اشیاء مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

ج( قراین و مؤیدات از آیات دیگر قرآن
ازجمله قرائن و مؤیدات تفسیر یادشده، قراین موجود در آیات سوره‌های دیگر قرآن 
ةٍ مِنْ هذا فَکشَــفْنا 

َ
قَدْ کنْتَ فیِ غَفْل

َ
اســت. بــه قرینه آیــات دیگر قرآن، مانند آیه »ل

تْ 
َ
یوْمَ حَدِیدٌ« )ق/22(، آیۀ »یوْمَ تَجِدُ کلُّ نَفْسٍ ما عَمِل

ْ
عَنْک غِطاءَک فَبَصَرُک ال

خْبارَها 
َ
ثُ أ تْ مِنْ سُــوءٍ« )آل‌عمران/30(، آیات »یوْمَئِذٍ تُحَدِّ

َ
 وَ ما عَمِل

ً
مِنْ خَیرٍ مُحْضَرا

ةٍ   ذَرَّ
َ

هُمْ فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَال
َ
عْمال

َ
وْا أ  لِیرَ

ً
شْتاتا

َ
اسُ أ ها یوْمَئِذٍ یصْدُرُ النَّ

َ
وْحی ل

َ
ک أ بَّ نَّ رَ

َ
بِأ

ا یــرَهُ« )زلزال/4- 8( و آیات زیــاد دیگر قرآن که  ةٍ شَــرًّ  ذَرَّ
َ

خَیــرًا یــرَهُ وَمَــنْ یعْمَلْ مِثْقَال
دلالت بر تجسم و ظهور اعمال انسان در قیامت و شهادت اعضای بدن آدمیان و 
امثال آن دارد و با توجه به معنای کلمۀ اشــراق و نور، در عبارت یادشــده، می‌توان 
ظهور و بروز حقیقت و باطن اشیاء و اعمال انسان‌ها را برداشت نمود که این جز با 
کنار رفتن پرده‌ها که بر دیدگان انسان‌ها در این دنیا قرار دارد، امکان‌پذیر نیست. 
از همیــن رو بــا در نظــر گرفتن قراین و شــواهد و مؤیدات یادشــده، به نظر می‌رســد 
این دیدگاه، در بیان مراد الهی از روشن شدن زمین به نور پروردگار، مناسب‌تر و با 

قرائن و شواهد موجود در آیات قرآن، سازگارتر باشد.

نتیجه
در بیــان مــراد از روشــن شــدن زمیــن به‌واســطه نــور رب، در آیــه 69 ســوره زمــر، 
دیدگاه‌هــای مختلفــی از ســوی مفســران فریقیــن ارائه‌شــده کــه از میان آن‌ها ســه 
دیــدگاه مشــترک، پنــج دیدگاه مختص مفســران اهل ســنت و دو دیــدگاه مختص 

مفسران شیعه است.
دیــدگاه اول مشــترک )اقامــه عــدل و حــق و برهــان(، حــق و برهان را بــه یک معنا 
گرفتــه کــه با توجه به مصادیقشــان در آیات قرآن درســت به نظر نمی‌رســد؛ زیرا در 
آیــات قــرآن، واژه نــور در هیــچ موردی، اســتعاره برای برهــان و نیز بــه معنای حقّ 
به‌کاربرده نشــده اســت و نیز واژه حقّ و عدل، گرچه در برخی موارد، ممکن اســت 
یک مصداق پیدا کند؛ اما دو مفهوم مغایر هســتند. دومین دیدگاه مشترک )نوری 
غیــر از نــور خورشــید( نیز صرفاً بــه ترجمه آیه پرداختــه و مطلبی درباره تفســیر آیه 
بیان نکرده و درنهایت ابهام عبارت یادشــده برطرف نشــده اســت. تحلیل سومین 

دیدگاه مشترک نیز بعدازاین خواهد آمد.
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در دیــدگاه اختصاصــی مشــهور اهل ســنت )تجلی خــدا برای داوری میــان مردم(، 
مراد از تجلی، روشــن بیان نشــده و ابهام آیه برطرف نشــده اســت. از ســویی برخی 
مفسران دیدگاه یادشده، سخن از نزول پروردگار بر کرسی برای داوری میان مردم، 
کی از تجســیم و تشــیبه پروردگار اســت کــه منزه از آن  بــه میان آورده‌اند و این، حا
اســت. از ســوی دیگر این معنا، اشاره به مفهوم بخش دیگری از آیه »وَقُضِی بَینَهُمْ 
« اســت و از همیــن رو درســت بــه نظــر نمی‌رســد. چهــار دیدگاه غیر مشــهور  حَــقِّ

ْ
بِال

اختصاصــی مفســران اهل ســنت )نــور قــدرت پــروردگار، نــور توحید پیامبــر اعظم 
)ص( نورانی‌شــدن نفس انســانی، نور ســاق پروردگار، نیز حمل لفظ برخلاف ظاهر 
کی از  بدون قرینه اســت که چه‌بســا تفسیر به رأی باشد، به‌ویژه دیدگاه اخیر که حا

تجسیم و تشبیه خداوند است که مبرا از آن است.
دیــدگاه اختصاصی اول مفســران شــیعه )نور عدالت با قیام حضــرت مهدی )عج( 
به دیدگاه اول مشترک برمی‌گردد با این تفاوت که برپایی عدالت را نه در قیامت؛ 
بلکــه در دنیــا و توســط حضــرت مهــدی )عج( تفســیر می‌کنــد و تأملاتی کــه در آن 
ح شــد، در اینجا نیز جاری اســت و نیز با ســیاق آیه 69 زمر و آیات قبل  دیدگاه مطر
و بعــد که در مورد قیامت اســت، ســازگاری ندارد، مگر به‌عنــوان تأویل و بطن آیه، 
بــه لحــاظ این‌کــه قیــام آن حضرت، نمــودی از صحنه قیامــت در این دنیا اســت، 
در نظــر گرفته شــود. دیدگاه اختصاصی دوم مفســران شــیعه )نور ایمــان مؤمن( با 
توجه به انتســاب نور در آیه محل بحث به خدا، به‌هیچ‌وجه تناســب ندارد، گرچه 
در برخی از آیات قرآن، به خاطر وجود قرائنی، می‌توان نور را اســتعاره از نور ایمان 

مؤمن گرفت.
دیدگاه ســوم مشــترک میان مفسران فریقین )ظهور حقیقت و باطن اشیاء و اعمال 
در قیامت( با در نظر گرفتن ســیاق جملات آیه 69 زمر، ســیاق آیات قبل و بعد که 
در مــورد حقایــق روز قیامت ســخن می‌گوید و ازجمله حقایق این روز، آشکارشــدن 
باطــن و حقیقــت اشــیاء و اعمال اســت و نیــز با در نظــر گرفتن قرینــه از آیات دیگر 

قرآن، بر دیدگاه‌های دیگر ترجیح دارد.
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